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Abstract 

The eighth century AH, the period of the creation and rise of the second mystical tradition and the 

West of India and the buildings of the sheikhs, was this office of Ibn Arabi. Kashani carved a 

significant niche in this mystical tradition and clarified and published Ibn Arabi's views as a 

response. The commentary in the introduction to his own interpretation of the interpretations - 

interpretations on the Holy Quran - explains what kind of effect this has on it. You want to say that 

this interpretation is a kind of interpretation, a kind of revelation or mystical interpretation that comes 

from worldly inspiration and the witnesses achieve an inner understanding of the Quranic verses that 

have a special meaning. The best and last surah in the Quran with the Interrupted Letters is a riddle 

that has been interpreted by different interpreters over the centuries and there are different and 

sometimes conflicting views on its meaning. This is a descriptive and analytical method in the 

interpretation and interpretation of Abdul Razzaq Kashani in the letters of the Quran. That is why 

this interpretation is a major interpretation in the interpretations related to the Interrupted Letters. 

This is the reason for the presence of the letters your cut in the name of any word that is added to it. 

Divine attributes or the existence and attributes of the meanings of this application. This letter is 

used to describe the meanings of the Quran. This is the interpretation of the letters of the Quran. 
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 کاشانی تأویلات تأویل حروف مقطعه قرآن در

 
 فاطمه حاجیاکبری 1
 

 (1404.02.22، تاریخ پذیرش: 1403.12.14: دریافت)تاریخ 

 

 چکیده

عربی ی ایجاد و بالندگی سنت دوم عرفانی و گسترش اندیشه و مبانی مشایخ این مکتب خاصه ابنقرن هشتم هجری دوره

. مفسر در مقدمه تفسیر خود عربی ایفا کردنقش بسزایی در شکوفایی این سنت عرفانی و تبیین و نشر آراء ابنبود. کاشانی 

ی کشف درونی خود نوشته است. بدین معنا که این کند که این اثر را بر پایهـ بیان می ـ التأویل فی القرآن الکریم تأویلات

وعی تأویل کشفی یا باطنی است که از راه الهام درونی و دریافت شهودیِ مفهومِ باطنی آیاتِ قرآنی ها در این تفسیر ، نتأویل

 شوند که مفسران در قرون مختلف نظرات متفاوت و بعضاًآید. بیست و نه سوره از قرآن با حروف مقطعه آغاز میبه وجود می

ویلی عبدالرزاق أتحلیلی در پی بررسی تفسیر و برداشتِ ت -وش توصیفیاین پژوهش با راند. متعارضی را در معنای آنها بیان کرده

ویلات در موضوع حروف أهای این پژوهش نشان داد که گرایش غالب تفسیری در تقرآن است. بررسی کاشانی از حروف مقطعه

پیامبر  یا وجود و صفات الهی که بر یکی از صفات دگیرای میاز حروف مقطعه را نشان کلمه حرف هرمقطعه آن است که 

 شود.ویل حروف مقطعه قرآن در این تفسیر دیده میأبر پیامبر به وفور در ت گراییکه تطبیق این حرف دارد دلالت
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 مقدمه. 1

ی عرفان و تفسیر قرآن، محسوب ویژه در حوزه ی اسلامی، بههای مهم و تأثیرگذار در تاریخ اندیشههشتم هجری یکی از دوره قرن

های های عرفانی، به ویژه سنت دوم عرفانی، بود که تحت تأثیر آراء و اندیشهشود. این دوره شاهد گسترش و نفوذ جریانمی

ی، تأثیری ای در عرفان نظری نظام فکری جامع و پیچیدهق( شکل گرفت. ابن عربی با ارائه 63۸الدین ابن عربی )متوفی محی

های ترین روشعمیق بر مشایخ و عرفای پس از خود گذاشت. در این دوره، تفسیر قرآن با رویکرد عرفانی و تأویلی به یکی از مهم

 .فهم قرآن تبدیل شد و عرفا با استفاده از مفاهیم و اصطلاحات خاص خود، به بازخوانی آیات قرآن پرداختند

های ذوقی، شهود باطنی و کشف معنوی استوار بود. عرفا با تکیه بر این ی آموزهبر پایهجریان تفسیر عرفانی در این دوره، 

شود، یاد می «تفسیر تأویلی»ای رمزی و اشاری روی آوردند. این روش تفسیری، که از آن به اصول، به تفسیر آیات قرآن به شیوه

هان آیات قرآن بود. در این رویکرد، هر آیه و حتی هر حرف های پنبر خلاف تفسیر ظاهری، به دنبال کشف معانی باطنی و لایه

 .شدای از حقایق عرفانی و الهی تلقی میاز قرآن، نماد و نشانه

ی این دوره، نقش مهمی در ترویج و تبیین آراء ابن عربی و گسترش ق(، از جمله عرفای برجسته ۷36عبدالرزاق کاشانی )متوفی 

، به تفسیر آیات قرآن با رویکرد عرفانی پرداخت و «تأویلات القرآن»با نگارش آثاری همچون  سنت تفسیر عرفانی ایفا کرد. وی

ی قرآن، که از دیرباز مورد ی عرفانی را در قالب تفسیر قرآن بیان کند. تفسیر کاشانی از حروف مقطعهکوشید تا مفاهیم پیچیده

 .د تأویلی استای بارز از این رویکربحث مفسران و عرفا بوده است، نمونه

های تفسیری، نه تنها در میان صوفیان، بلکه در میان علما و ترین جریانعنوان یکی از مهمدر این دوره، تفسیر عرفانی به

اندیشمندان دیگر نیز نفوذ یافت. این جریان، با تأکید بر ابعاد باطنی و معنوی قرآن، به غنای ادبیات تفسیری جهان اسلام افزود و 

نقش مهمی در  تواندی آن، همچون تفسیر کاشانی، میماندگار از خود به جای گذاشت. بررسی این جریان و آثار برجستهمیراثی 

 .ی هشتم هجری ایفا کندفهم بهتر تحولات فکری و عرفانی سده

لهی به بالاترین کاشانی پیش از گرویدن به تصوف، فلسفه، منطق و اصول فقه را آموخت. پس از آن بحث در معقولات و علم ا

حرفی یا ترکیبی )مانند ی قرآن به صورت تکسوره 2۹ی قرآن، که در ابتدای حروف مقطعه. (24 :13۷۸ کوب،)زرین درجه رسید

 است.  برانگیز در میان مفسران و دانشوران علوم قرآنی بوده اند، همواره یکی از موضوعات چالشالم، الر، طه، یس و ...( ظاهر شده

ن هفتم و هشتم هجری، ماهیت حروف مقطعه به عنوان یکی از موضوعات پیچیده و جذاب در علوم قرآنی مورد توجه در قر

های مختلف تفسیری، به بررسی این حروف پرداختند و نقش مهمی دانشوران قرار گرفت. دانشوران این دوره، با استفاده از روش

  د.فا کردندر غنای ادبیات تفسیری و عرفانی جهان اسلام ای

کرد، ی این حروف وجود داشت: دیدگاه ظاهری که بر ناشناخته بودن این حروف تأکید میدر این دوره، دو دیدگاه عمده درباره 

ها بود. برخی از مفسران و دانشوران، با استناد به آیات قرآن که اشاره نو دیدگاه تأویلی که به دنبال کشف معانی باطنی و رمزی آ

اند که علم آن متشابهات قرآن دانسته عمران(، حروف مقطعه را از جملهی آلسوره ۷ی آیه)به وجود متشابهات در قرآن دارد مانند 

روف رمزی و ناشناخته هستند و تلاش برای فهم این گروه معتقد بودند که این ح .(116 :13۹1لطفی، تنها نزد خداوند است )

فایده است. این دیدگاه در میان برخی از مفسران سنتی و اهل حدیث رواج داشت و بر این باور بود که این حروف ها بیمعنای آن

 های مختلف یدگاهای از دضمن بحث از فواتح سور مجموعه قرآن برخی از علمای علوم کنند وی اعجاز قرآن را تقویت میجنبه
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 (. مفسران نیز ضمن تفاسیر خود به ارائه نظر2۸0 :2، 136۸؛ سیوطی، 164 :1، 13۷6، اند )زرکشیدر ایـن حـوزه را گردآوری کرده

 .انداین بـاره پرداخـته در

شده مطرح ریاز تفاس یاریبس کنند،یخاص را منتقل نم یو مفهوم ستندین یمشخص یواژه انگریب ییحروف به تنها نیاز آنجا که ا

روشمند برخوردار  یهاملاک ای یعلم یمفسران استوارند و از پشتوانه یو ذوق یشخص یهابرداشت یهیبر پا شتریب نه،یزم نیدر ا

 .ستندین

 

 ها و بیان هدفپرسش. 2

ویل وی از این آیات موضوعِ أویلات کاشانی و تأهای تأویلی مختلف عرفا از حروف مقطعه در قرآن، تفسیر تدر میان برداشت و فهم

 بررسی حروف مقطعه در تفسیر کاشانی به پرسش های زیر پاسخ دهد:شود با این مطالعه است. در این پژوهش سعی می

 اند؟های معنایی حروف مقطعه در تفسیر عبدالرزاق کاشانی چگونه طرح شدهطیف .1

 ویلات کاشانی از حروف مقطعه قرآنی چه ارتباطی با نظام فکری وی دارد؟أت .2

شود. پس از آن ضمن  تفسیر کاشانی جمع آوری میآیه قرآن که حاوی حروف مقطعه است در  2۹برای این منظور نخست 

 احتمالی او در تفسیر این آیات پرداخته می شود. یهاها و تفاوتتببین دیدگاه او در تفسیر حروف مقطعه به بررسی شباهت

 

 تحقیق انجام. ضرورت 3

با رویکردی تأویلی با متن قرآن به  ملات اندیشوران متقدم جهان اسلام به تفاسیر صوفیان اختصاص دارد کهأقسمت اعظمی از ت

ی الهامات درونی و شهودِ باطنی با بیانی رمزی و اند. این تعالیم عرفانی در تفاسیر صوفیه بر پایههای خویش پرداختهبیان اندیشه

مان زبان اصطلاحی شوند. در این گفتاشاری بنا شده است. در این آثار بسیاری از مضامین قرانی از جمله قصص به تأویل برده می

 گردد.ای با نقش و کاربردی متنوع ـ  سبب ساز دشواری فهم و پیچیدگی تفاسیر ایشان میخاص عرفا ـ زبانی چند لایه

هایی ویلی این مفسران پژوهشأهای ترسد با توجه به اهمیت این مکتب تفسیری در جهان اسلام، برای تببین برداشتبه نظر می

نامه، مقاله و ... در مورد معنای حروف مقطعه در جوهای انجام شده،  پژوهش مستقلی اعم از کتاب، پایانولازم است. طبق جست

در موضوع حروف  یعرفان ریتفاس یشناسگونه» تفسیر تأویلات القرآن عبدالرزاق کاشانی صورت نگرفته است. هرچند در مقاله

فوق  به صورت  یویلات شده است، اما مقالهأاز معانی حروف مقطعه در تی کوتاهی به برخی ( اشاره13۹5شیخ ، )« مقطعه قرآن

است و تمرکز آن بر  این اصطلاح، به بررسی موشکافانه و دقیق آن نپرداخته جامع و فراگیر با احصای تمام موارد بکارگرفته شده

 چندین تفسیر است.

 

 . تأویلات القرآن الکریم )التأویل فی القرآن(4

های درونی و کشف معانی آن را در گرو نوس به تلاوت قرآن بوده و کسب اندوختهأه در اکثر تفاسیر صوفیه، مفسران مهمانگونه ک

 کند که مدت زمان زیادی به قرائت قرآن مشغول بوده است دانستند کاشانی نیز در تفسیر خود به این مسئله اشاره میاین انس می
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کند چشد. پس از آن احساس مین را میآگیرد و شیرینی داده تا اینکه با قرآن انس میو گاه نیز این کار را از روی جبر انجام می

گرفت که زبان از بیان آن عاجز است )ابن شود و الهاماتی برای او صورت میو سینه و قلب او برای دریافت معانی گشوده میروح 

 .(5 :1ق، 1422عربی،

های ادبی بود که آن را  به کتاب تفسیری قابل فهم و مرجعی مهم ساده، روان و به دور از تکلف سبک نگارشی کاشانی

( سندز در ۷ :13۸۸)دهقان منگنابادی،  گوید: برای طالبان تبدیل کرد. شهید ثانی در وصفِ این اثر می

زشی و روشی تعلیمی تمام عیار ویلات همانند سایر آثار او با نوعی گرایش آموأت» خصوص روش نگارشی این تفسیر می نویسد:

ادهایی با چند سازی نمسازی واژگان و مفهومدهی دقیق، توضیح و سادههای مرتبطی چون سامانکاملاً متمایز است که در ویژگی

شانی نیز های سبکی نیستند بلکه بازتابی از تغییر در محتوا و تمایلات زیر بنایی کاها صرفاً ویژگییابد. این گرایشمعنا نمود می

 .(۷3ـ  ۷0 :13۸3؛ لوری، 126 :13۹۷)سندز،« هستند

محتوای مشابه و  بیند که به مضامین وقرن، میراث مکتوب قبل از خود ضرورتی نمی 5ویلات با بیشتر از أصاحب تفسیر ت

تفسیر خود به این روش خود پردازد  که بیانگر مفاهیم تأویلی خود باشد. کاشانی در مقدمه متعارف تمرکز کند و فقط به مطالبی می

ام به حد رسیده کنم در آنچه وارد کردهای است برای اهل ذوق و وجد و ادعا نمیویلی نمونهأاین وجوه ت» :اشاره کرده می نویسد

 .(6 :1ق،1422)کاشانی، «ام منحصر نیستباشم. هرگز وجوه فهم به آنچه من فهمیده

اش شکل گرفته است. در حقیقت عبدالرزاق تفسیر نمی نویسد اساس الهامات درونی ی مفسر کتاب بربه گفته تفسیر کاشانی

گذارد و باید یک سالک در درجه و موقعیت ثیر میأکاشانی معتقد است احوالات مختلف سالک در درجات وی ت کند.ویل میأبلکه ت

 . (5 :13۹3ود )کاشانی، خود تغییر ایجاد کرده و مترقی شود تا ابواب جدید کشف و فهم برای او باز ش

همو بسیاری از  داند.ظاهر را تفسیر و باطن را تأویل قرآن می عبدالرزاق با استناد به حدیث 

توان گفت ملاک کاشانی در تأویل کند. همچنین نمیمحتوای طرح شده مشابه پیش از خود را در قالب اصطلاحات جدید بیان می

تاریخی بودن داستان نوح ایمان دارد آن را به تأویل برده است ای تاریخی بودن مطالب آن است. زیرا با وجود آنکه به تن آیهنپذیرف

عربی است در مقایسه با او از گستردگی بسیار عبدالرزاق که مربوط به یک قرن پس از ابن (. اصطلاحات31۸: 1، 13۹0)اسعدی،

  .(۷2 :13۸3رخوردار است )لوری، کمتر ولی دقت و قطعیت بیشتری ب

موریس »ویلات در موضوع کسب معرفت در مواردی  دیدگاه ابن عربی را تغییر داده یا حتی نقض کرده است. أصاحب کتاب ت

داند که درک معنوی شخصی را جایگزین کاربست یک تفسیر کاشانی را نوعی انحراف از هنجارهای معمول در تفسیر صوفیه می

 .(12۷ :13۹۷)سندز،« کندیکی یک پارچه برای قرآن مینظام متافیز

زبـان «. اشـارت»و زبان « تعبار»دارد: زبان  گرایش این زبان دو ن عرفانی صوفیان است،تفاسیر عرفانی، بیشتر وامدار زبا

اطر روحانی و واردات وخ .(5: 13۷3، زبانی است مبین و روشن و زبان اشارت، القاء معانی است بدون گـفتن آنـها )نویا، عبارت

 . لازمتوان آن را تفسیر به رأی و یا تحمیل نظر بـر قرآن به شمار آوردنمی رو این قلبی، به هیچ روی ویژگی تفسیری ندارد و از

یر نص قرآن از طریق تفس محتوایی اطر روحانی و شهودی است و نه درکوذکر است که معیار اصلی در تـفاسیر عـرفانی، خـ به

معانی ژرف کتاب الهی، اعتماد و وثوق چندانی ندارند و در بسیاری  و درک فـهم  ظاهری زیرا که عرفا، به علوم ظاهری بـرای

رویکرد، منوط  این در کنند؛ البته توفیقاطر خویش را بیان میوای ذوقی، خادبـی و لغوی و به شیوه اصـول موارد، بدون توجه بـه

  .(16۷ :13۹3و قرب مفسر عارف است )جهادی،  به اسـتعداد
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 ویلاتأمعانی حروف مقطعه در ت. 5

 حرف گرایی .5-1

گیرد: به دو شکل صورت میشدن یا رمزی دانستن حروف زبان،  . رمزییابندمی خاصیدر تفسیرهای عرفانی حروف، معنای رمزی 

از حروف  حرف هر دوم: )و این صورت کلاسیک جفر است( گیرندرمزی می بـه طـورکلی نشانه را حروف نخست هر یک از 

دارد. در  پیامبر و یا جبرائیلیا وجود و صفات  الهی که دلالت بر یکی از صفاتشود گرفته می در نظر (أی)مقطعه را نشان کلمه 

 .(1۸2 :13۸4)مشرف،  است قرار گرفته توجه عـرفانی هر دو روش مورد فاسیرت

ت . در حقیقنمایدو اسماء الهی است که عـموما صفات جمالی پروردگار را مـی صفات از هر حرف از حروف مـقطعه ، نـمادی

 گیرد.  تأویل عرفانی قرار می مورد ای اسـت کـه آن واژه، بـه صورت مجزا و مجدداًحروف مقطعه نشانۀ واژه

 اسم اعظم الهی . 2-5

اشاره به ذات است و چنان که  (الف») کند که الف اشاره به ذات الهی دارد:ویل حروف الم بیان میأکاشانی در سوره بقره درباره ت

 ضیاست که از مبدأ ف یشده و وجود واسط دهینام لیاشاره به عقل فعال است که جبرئ (ل) .گفته شد اوّل و اصل وجود است

و آخر وجود  شودیبا او کامل م وجود رهیوجود است که دا تیاست. او غا محمداشاره به  (م). دینمایو بر منتهى افاضه م بردیم

 .(14-13 :1 ،13۹3)کاشانی،  «جهت ختم است نیاز ا گرددیاوّل متصل مبه 

ذات احدیت است و اسم » نویسد:داند و میرا اسمی از اسامی اعظم الهی می )المر( آن همچنین در سوره رعد درباره تفسیر

 .(56۸ :1 ،13۹3)کاشانی، « ن اشاره شدآبه  علیم او و اسم اعظمش و مظهر کسی است که رحمتش تام و فراگیر است. قبلاً

  ویل حروف مقطعه به ذات الهی در تفسیر کاشانی عبارتند از:أموارد دیگر در خصوص ت

 (.۹0۸: 2، 13۹3ذات الهی و صفات حقیقی که آغاز و شالوده آن مبدأیت است )کاشانی، سوره عنکبوت:  (1

 (.۹20: 2، 13۹3ذات احدیت که با دو صفت علم و مبدایت همراه است )کاشانی،  سوره روم :  (2

 (.۹3۷: 2، 13۹3ذات احدیت و صفات و حضرات آسمانی او آشکار شد )کاشانی،  سوره سجده:  (3

، 13۹3)ط( اشاره به طاهر است، )س( اشاره به سلام و )م( با علم به اشیاء محیط است )کاشانی،  سوره شعراء: (4

2 :۸4۷.) 

کند کند که آن دو صفت بر کمال استعداد او دلالت مییس همانطور که در سوره طه گفته شد به دو صفت قسم یاد می (5

 (.۹۸1: 2، 13۹3)کاشانی، 
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 جبرائیل. 3-5

اشاره به  «ل» نویسد:ویل کرده و میأویل خود از حروف مقطعه را به جبرئیل تأکاشانی فقط در یک مورد )سوره بقره( در کل ت

، 13۹3)کاشانی،  دینمایو بر منتهى افاضه م بردیم ضیاست که از مبدأ ف یشده و وجود واسط دهینام لیعقل فعال است که جبرئ

1: 13-14). 

 . تأویل حروف مقطعه به محمد )ص(4-5

شوند بدین معنا که إقرار شهادت به در تفسیر تأویلات موارد متعددی وجود دارد که حروف مقطعه به حضرت محمد تأویل می

محمد )ص( اصل اولیه اسلام است: محمد مظهر حکمت است و اسم حکیم خداوند از معنای این سخن که در تحت هر اسمی از 

شود مگر زمانی که در عالم حکمت که عالم اسباب شود علم تمام و کامل نمیینهایت اسم است، معلوم ماسامی خدای تعالی بی

 باید با شود، بلکه میحاصل نمی و مسببات است مقارن فعل گردد. از این جهت اسلام با گفتن 

 (.14-13:  1، 13۹3قرین گردد )کاشانی، 

داند و به آیه دیگری از قرآن کاشانی در تفسیر حروف مقطعه سوره یونس )الر( تأویل این حروف را به حضرت محمد مرتبط می

باشد. در این قول تعالی که کند: الف و لام. را: اشاره به رحمتی است که همانا ذات محمدی میدر این زمینه استشهاد می

 .های دیگر سوره اعراف(؛ از جمله نمونه4۷1: 1، 13۹3( )کاشانی، 10۷)انبیاء/  

است  (ص)ن پیامبر آ طا اشاره به طاهر است و ها اشاره به هادی و نویسد :همچنین در سوره طه  در تکریم مقام محمد ص می

ثیر أترحمت و مظهر محبت است. بر اینکه تنزیل در ایمانشان بی باشد. چون او صورتکه به شدن بر قومش دلسوز و مهربان می

کهف  6یه آآورد که )دانست که این امر از باقی مانده وجودشان است چنان که خداوند به یادمان میخورد و میسف میأاست ت

ی نمود، تا جایبرخاستن هیچ کوتاهی نمیکرد و در داری میافزود و شب زندهاو بر ریاضت خود می( 

از جهت خود آنان است. حجاب  شد. پس خداوند او را آگاه کرد که ایمان نیاوردن آنان از سوی تو نیست، بلکهکه پاهایش متورم می

ایت. حال که این شان استعداد آنان را از بین برده نه صفات نفس تو یا باقی مانده انانیت یا وجود نقص و کوتاهی تو در هدضخیم

را دانستی پس نفست را فرسوده مکن. در این آیه پیامبر به دو اسم از اسمای خداوند متعال خوانده شده که بر نزاهت و پاکی او از 

 ای طاهر از لوث بقیه و ای هادیکند. پس گفته شدهکوتاهی در هدایت دلالت می دو امر مذکور یعنی وجود باقی مانده یا قصور و

 .(۷24-۷23 :2، 13۹3نی، )کاشا

سوگند به صورت محمدی و کمال تامی است که  «ص» )ص( عقل قرآنی خوانده شده است: محمد صسوره  در حرف مقطعه

ها و حقایق است از استعداد تام اوست و با آن ی حکمتترین کمالات است. او عقل قرآنی و جامع همهبه شرف شهره است و تمام

 .(1005 :2، 13۹3)کاشانی،  صورت شریف مناسبت دارد

حق حقیقی حقانیت خود را در محمد پوشانیده  «حم» شود:ی جمال الهی مطرح میمن/غافر محمد به عنوان جلوهؤدر سوره م

 ،13۹3)کاشانی،  شود پس ظهورش در اوستو محمد طبع و خلق و خوی او را گرفته است. دوستش دارد و در صورتش نمایان می

2: 1044). 
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حق با صورت محمدی نمایان شد از نزد خداوند رحمان و رحیم فرو  «حم» همین مضمون در سوره سجده تکرار می شود :

 .(1060 :2 ،13۹3)کاشانی،  فرستاده شد

عسق : یعنی حق با محمد  کند:مطرح می (ص)ویل حروف مقطعه سوره شوری،  آشکار شدن حق را توسط محمد أکاشانی در ت

نمایان شد و علمش با سلامت قلب او آشکار گردید پس محمد در ظاهر و باطن حق است و علم سلامت قلب از نقص و آفت 

 .(10۷6 :2،  13۹3)کاشانی،  کندمجرد شود و علم ظاهر گردد کمالش از پشت حجاب بروز میباشد. به عبارت دیگر وقتی قلب می

و پایان آن  حم سوگند یاد فرمود به آغاز وجود حق در سوره زخرف  آغاز و پایان وجود حق را در حضرت محمد دانسته است:

نیست. از این رو شهادت به آن دو  _گیردر میکه بنیان کمال همه چیز را در ب -هیچ سوگندی به این عظمت که محمد است.

احدیت وجود جبری است  ثیرأساس اسلام و ستون ایمان قرار گرفت و جمع بین آن دو مذهب حق و آیین راستین است. همانا تا

م و دین محکم که راه مستقی ثر آنقدر است؛ جمع بین آن دو سخن ماست که: أو تفصیل در وجود و ت

 .(10۸۷ :2، 13۹3)کاشانی،  و متین است

بردارنده  و در یکه همانا عرش اله است یق : اشاره به قلب محمد داند:صاحب تأویلات در سوره ق تأویل ق را قلب محمد می

 .(1161 :2، 13۹3)کاشانی، اشاره به صورت اوست « ص»کل است. چنان که 

 

 حروف مقطعهویل أاستشهاد به حدیث در ت. 6

  :دیگو یم امبریاز ابن عباس از پ یثیبا استناد به حد  ریاعراف به هنگام تفس یدر سوره یکاشان گرید یادر نمونه ای

محمد است اشاره  یکه معنا یجامع تیاست، ل اشاره به ذات همراه با صفت علم است و م به تمام تیاشاره به ذات احد .الف

شده  تیروا )ص( که جسم و ظاهر اوست. از ابن عباس از سخن او یاشاره به صورت محمد« ص»او و  قتینفس و حق یعنیدارد 

نه شب بود و نه روز کوه اشاره به جسم محمد است و عرش رحمان اشاره  یرحمان بر آن بود وقت عرشاست در مکه که  یکوه

 زیلب مؤمن عرش خداوند است و نوارد شده که قلب المؤمن عرش الله = ق ثیبه قلب او چنان که در حد

نه شب  یسخن که وقت نیمرا دارد. ا شیمؤمنم گنجا ۀاما قلب بند ردمرا ندا ییو آسمان من گنجا نیزم 

صفات نفس محتجب شود در شب  یکیو با تار ردینفس قرار گ نیزم هیقلب در سا یوقت رایبود و نه روز اشاره به وحدت است ز

که با معرفت و شناخت و شهود  یمدر روز است. و هنگا ردیآن قرار گ ییروح بر او طالع شود و در روشنا دینور خورش یاست؛ و وقت

 یزمان نیباشد، وقت او نه شب است و نه روز عرش رحمان در چن کسانی شیبرا یکیبرسد و نور و تار یقیبه وحدت حق یذات

 ،ی)کاشان که بر تو نازل شده در واقع علم اوست یاست که از اول تا آخر سراسر وجود است و کتاب نیچن هیآ یاست. پس معنا

13۹3 ،1: 3۸0). 

 نویسد:جهان در تفسیر الم سوره بقره می أکاشانی با استشهاد به حدیثی در خصوص مبد

 .را خلق کرد نیکه آسمانها و زم یاست مانند روز یهمانا زمان دوران 
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  کند:عبای استناد میابن حرف صاد و انطباق آن بر حضرت محمد به روایتی ازمفسر تأویلات برای تفسیر خود در خصوص 

ترین کمالات است. او عقل قرآنی و جامع ص: سوگند به صورت محمدی و کمال تامی است که به شرف شهره است و تمام

عباس روایت شده است که ابنها و حقایق است از استعداد تام اوست و با آن صورت شریف مناسبت دارد. از ی حکمتهمه

مده است آیه آ. دلیل  این سخن در این ص کوهی در مکه است که در یکی از سالها عرش رحمان بر آن بود

آورد که با خضوع و فروتنی در متابعت قرار گیرند و تن جواب قسم حذف شده است و الحاق ناسپاسان به این جا لازم می  

 .(1005 :2، 13۹3)کاشانی،  در دهند و قبول کنند

 

 . تحقیق پیشینیان 1-6

پردازد اما به مرجع سخن خود  ذکر سخنان پیشینان برای تأیید حرف خود می ی بقره بهصاحب تفسیر تأویلات در تفسیر الم سوره

ذات با صفتِ علم وضع شده  یبه ازا یعنیشده است  بیترک« الف»از دو « ل» انینیشیاز پ یبرخ قیبنا بر تحق دهد:استناد نمی

است. هر  یتعال یخدا یاز اسام یاسم« ل». پس حرف میاند چنانکه به آنها اشاره کردیگانه الهدو، دو عالم از عوالم سه نیکه ا

است، چنانکه « الله»صفات و افعال و آن اسم اعظم  عیبه ذات با جم تاشاره اس« م»خاص است؛  یعبارت از ذات با صفت یاسم

که صورت ذات است « م» یدانیم ایآ شناسدیکه آن را جز عارف نم یثیاز آنها در پس حجاب رفته به ح یدر صورت محمد

مگر  ستین یحرف چیآن است که ه یعربی سر حروف الفبا«. الف» «ای»است و در  «ای» میشده؟ در حرف م دهیچگونه در آن پوش

مظهر  لیکه جبرئنیا سوگندِ  یاست که گفته معنا یمعنا سخن کس نیبه ا کیدر اوست. نزد« الف» نکهیا

 .(14-13 :1، 13۹3)کاشانی،  خداوند میعلم است و اسم عل
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 نتیجه

مفسران با گرایشهای  وشوند کـه در شـمار رازهای قرآن محسوب می اندحـروف مـقطعهی بیست و نه آیه از قرآن در زمره

عمده در حوزه ماهیت  دیدگاه دو توانمیبـه طور کلی . اندتفسیری خود در قرون مختلف نظریات متفاوتی را درباره آنها بیان کرده

حوزه ماهیت این حروف  در دانند و برخی دیگر به ارائه نظرکرد: برخی ماهیت این حـروف را نـامعلوم می شناسایی این حروف را

دیدگاه  نند که علم آن نزد خداوند است دامتشابهات قرآن می از نامعلوم بودن این حروف، آنها را بـر کیدأتـ اول بـا . دستهاندپرداخته

روش . گرایانه است، چرا که تـجربۀ شخصی عارف در این زمینه دخیل استعرفا در خصوص این آیات ، دیدی تأویلی و ذوق

گرایی به حرف کاشانی. در تأویل حروف مقطعه، شهودات شخصی وی است  ، مبتنی برکاشانی در تفسیر حروف مقطعه قرآنتأویلی 

ایل دارد. تکیه بیشتر او در این آیات به تأویل بردن این حروف و انطباق آنها بر اسامی خداوند، وجود شریف حضرت محمد و در تم

یک مورد جبرئیل است. از کلید واژگان اصلی کاشانی در تفسیر حروف مقطعه حضرت محمد است که مظهر حکمت و رحمت بوده 

شود ی او آشکار میکشد، کسی که حق بواسطهی جمال الهی را در محمد به تصویر میو هادی مسلمانان است. در حقیقت کاشان

 رهیوجود است که دا تیاست. او غا محمداشاره به  در حروف مقطعه «م»او تأکید دارد  و آغاز و پایان جهان وجود اوست.

 جهت ختم است. نیاز ا گرددیو آخر وجود به اولّ متصل م شودیبا او کامل م وجود

 ویل حروف مقطعه است.أاستشهاد به آیات قرآن، احادیث و تحقیق پیشینیان از جمله رویکردهای تفسیری کاشانی در ت
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 .14دوره  .مطالعات عرفانی «.بررسی اصطلاح تطبیق در تأویلات کاشانی» (.13۹۷) .حاجی اکبری، فاطمه و دیگران (3

 اتیدر آ ینعمان و عبدالرزاق کاشان یقاض یلیتأو یکردهایرو سهیمقا» (.13۹۹) .حاجی اکبری فاطمه و حسین ستار (4

 .46-21 .4دوره  .مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی. (لاتیوأالدعائم الاسلام و الت لیتأو ی)بازخوان یفقه

الدین عبدالرزاق کاشانی در گرایانه کمالویلأبررسی انتقادی ت» (.13۸۸. )بهار و تابستان دهقان منگابادی، بمانعلی (5

 .6شماره  .پژوهشنامه کاشان «.ویلاتأت

 الکتب بیروت: دار إحیاء .چـاپ اول .تحقیق محمد ابوالفضل ابـراهیم .البرهان .ق(13۷6) .، محمد بن عبداللهزرکـشی (6

 .العربیه

 .تهران: امیرکبیرچاپ شانزدهم.  .ارزش میراث صوفیه (.13۷۸) .کوب، عبدالحسینزرین (۷

 .تهران:حکمت. زهرا پوستین دوز مترجم: .صوفیانه قرآن؛ از سده چهارم تا نهمتفاسیر  (.13۹۷. )کریستین سندز، (۸

 .تهران: انتشارات اسلامیه .درالمنثور فی التفسیر بالمأثور .ق(13۷۷) .سـیوطی، جلال الدین (۹

 .عرفانادیان و  «. در موضوع حروف مقطعه قرآن یعرفان ریتفاس یشناسگونه» .(13۹5) .شیخ، محمود، مرتضی زارع دار (10

 .1شماره  .سال چهل و نهم

مترجم: سید جواد هاشمی . مشهور به تفسیر ابن عربی، ویلات القرآن الکریمأت(. 13۹3. )کاشانی، کمال الدین عبدالرازق (11

 مولی.: تهران .علیا

 .11شماره  .قرآن و حدیث مطالعات «.حروف مقطعه در قرآن کریمحوزه معنایی » .(13۹1) .لطفی، مهدی (12

 .حکمت تهران:. مترجم: زینب پودینه آقایی .(. تأویلات القرآن از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی13۸3. )پییر لوری، (13

 . : ثـالثتهران نشانه شناسی تفسیر عرفانی. (.13۸4) مشرف، مریم. (14

  .حکمت تهران: .ترجمه گروهی از مترجمان المعارف قرآن،ۀ دایرترجمه  (.13۹2. )مک اولیف، جین دمن (15

دانشگاه علوم اسلامی  .آموزه های قرآنی«. اعتبار و رجحان تفاسیر انفسی در قرآن کریم» (.13۹۷. )رضادب، سیدؤم (16

 .2۷شماره  .رضوی

 .تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی .دایره المعارف بزرگ اسلامی (. 13۹3. )موسوی بجنوردی، محمد کاظم (1۷

 .تهران: سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی .تاریخ تصوف (.13۹4. )میرباقری، علی اصغر (1۸

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی .ترجمه: اسماعیل سعادت .تفسیر قرآنی و زبان عرفانی (.13۷3. )نویا، پل (1۹

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/254680
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/10690


 

 

  DOI: 10.22034/JRAL.2025.466915.1056            

 _______________________________________________________ 

f.hajiakbari@kub.ac.ir 

 

 

 

 

 

mailto:f.hajiakbari@kub.ac.ir


 


